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پيمان هاى دسته جمعى
نياز روزنامه نگارى ايران

ــت هاى  ــى و سياس تغيير در خط مش
كلى يك نشريه كه معمولا در پى تغييرات 
ــى در آن روى مى دهد و به تبع آن  مديريت
اخراج يا فراهم آوردن زمينه استعفا يا ترك 
ــه اى و بعضا قديمى تر  ــاى حرف كار نيروه
ــى و  ــان موافق مش ــريه كه يا خودش نش
سياست جديد نيستند يا مديريت جديد، 
تمايلى به همكارى با آنان ندارد، از جمله 
مرسوم ترين نوع شكاياتى است كه همواره 
از سوى روزنامه نگاران و شاغلان مطبوعات 
به خصوص كسانى كه در نشريات وابسته به 
دولت كار مى كنند، مطرح مى شود. به عنوان 
كسى كه از پايه گذاران كميته حل اختلاف 
ــى روزنامه نگاران ايران بوده ام  انجمن صنف
ــمارى را در حوزه روابط  و پرونده هاى بيش
ــرى و كارفرمايى پيگيرى كرده ام، به  كارگ
جرات مى گويم كه پس از توقيف مطبوعات 
و پديده «جوانمرگى» روزنامه ها، «تغييرات 
مستمر مديريتى» در نشريات، دومين دليل 
بيكارى ارادى و غيرارادى قاطبه كاركنان 
ــاغل در بخش هاى مختلف مطبوعات  ش
ــن بين  ــه در اي ــود. آنچ ــوب مى ش محس
جالب توجه به نظر مى رسد، الگوى رفتارى 
واحدى است كه از سوى مديران مطبوعات 
در قبال پالايش كاركنانشان اتخاذ مى شود. 
اين الگوى پالايشى كه به دو شكل «آشكار» 
ــرار مى گيرد،  ــتفاده ق و «پنهان» مورد اس
ــى و  هيچ گونه ارتباطى به گرايش سياس
فكرى مديران مذكور ندارد و صرفا شدت 
و ضعف اقدامات اجرايى و استفاده بيشتر 
يا كمتر از يكى از دو الگو، مى تواند تابع اين 
دسته از گرايش ها باشد. همچنين دولتى 
ــز مى تواند  ــريه ني يا غيردولتى بودن نش
ــى، در  ــدت و ضعف اقدامات پالايش بر ش
مطبوعات تاثير گذار باشد. در اين بين و از 
ــوع و محل كار، اما تفاوت  حيث انتخاب ن
ــگاران و كاركنان  ــن روزنامه ن چندانى بي
ــدارد و پس از هرگونه  ــات وجود ن مطبوع
ــر از عده اى معدود،  تغيير مديريتى، به غي
ــت  ــت ديگر روزنامه نگاران به دس سرنوش
ــا رويكردهايى متفاوت با  مديران جديد ب
ــورد. اين موضوع يكى  قبلى ها، رقم مى خ
از مصاديق بارز «ناامنى شغلى» در مطبوعات 
ــگاه حرفه اى و  ــت كه امكان هرگونه ن اس
درازمدت را به حرفه روزنامه نگارى سخت 
ــازد. در اين بين،  ــن مى س و بعضا ناممك
ــتدلال صاحبان جرايد شنيدنى است.  اس
ــات حل اختلاف انجمن  در يكى از جلس
ــى، از يكى از صاحبان جرايد كه يك  صنف
روزنامه نگار پيشكسوت را به دليل نوع نگاه 
وى، كنار گذاشته بود، علت را جويا شديم. 
وى در پاسخ گفت: « اگر كسى مى خواهد 
ــى ما  ــلاف نظر و خط مش ــزى را برخ چي
بنويسد مى تواند برود و با سرمايه خودش 
روزنامه اى تاسيس كند و هر چه مى خواهد 

بنويسد.»
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گفت و گو

حسن نمكدوست تهرانى در گفت وگو با «شرق» پيشنهاد داد
پايه گذارى سنت «استعفا بر اساس قيد وجدانى»

مى گويند امروز، روز نويى است. جامعه مطبوعات مى خواهد قباى تازه بر تن 
كند و مديرى تازه خواهد آمد. شايد و شايد دستى بر سر و روى غبار گرفته 
بكشـد، اما برخى مى خوانند «خوش خيالى». تحولات يك شـبه، اين فكر را 
بيشتر دامن مى زند. گويى عده اى با ثبات عقيده بيگانه اند. اصولا اين نهاد زاده 
آزادى است. اما تنها فراموش شده اين عرصه براى بعضى ها اعتماد مخاطبان 
است؛ سرمايه اى كه آب حيات نام گرفته. راستش مساله اصلى آمدن و رفتن 
دولت ها نيست. جدال بى حاصل در عرصه مطبوعات مشكلات بنيادينى است 
كه بنياد دارند. ركن چهارم دموكراسى، ركنى كه ناظر سه ركن ديگر است و 
خود از بى نظارتى در امور خود آسيب ديده. در اينجا خبر از تكاپو و اميد هم 
بدهى «مطبوعات دولتى» يا «دولتى بودن مطبوعات»، همان آفتى است براى 
حرفه اى شـدن اين ركن و نتيجه يعنى كارمند بوروكراتيك. در موسم تغيير 
خط مشـى ناگهانى، «دوئل روزنامه نگاران» با خود شروع شده، يا مى مانند يا 
به خط جديد نشـريه خود مى روند. «قيد وجدانى» و سهيم بودن در مالكيت 
رسانه ها هم جايى براى طرح ندارند. درباره اين دغدغه ها و نسبت تغييرات در 
سياست هاى رسمى با حقوق حرفه اى و هويت مستقل صنفى با دكتر حسن 

نمكدوست تهرانى گفت وگويى را ترتيب داده ايم كه در ادامه مى خوانيد... 

 آقاى دكتر؛ بعد از انتخابات رياسـت جمهورى و شـروع به كار دولت  �
جديد فصل نقل و انتقالات در روزنامه ها هم شروع شده است و روزنامه ها 
خط كلان سياسـى خود را عوض كرده اند. لطفـا بفرماييد از نظر حقوق 
صنفى و حرفه اى چقدر مديران مسوول روزنامه ها مى توانند چنين كارى 

را انجام دهند؟ 
البته منظور شما حتما روزنامه ها و خبرگزارى هاى متعلق به دولت است؛ 
يعنى روزنامه ايران، خبرگزارى ايرنا و خبرگزارى ايسنا. چون روزنامه هايى مثل 
موسسه هاى كيهان و اطلاعات يا  جام جم به قاعده مديريت شان پابرجاست 
ــت تغيير خط مشى هم نمى دهند. وضعيت موسسه همشهرى  و تا پابرجاس
ــتگى به نتيجه انتخاب شهردار دارد.  ــهد هم بس ــهرآرا در مش در تهران و ش
ــى نخواهند  ــما، طبعا تغيير جدى خط مش روزنامه هاى ديگر، مانند خود ش
داشت. البته در اينكه روزنامه ايران و خبرگزارى هاى ايرنا و ايسنا و موسسه 
ــانه اى هستند و تغيير خط مشى شان مى تواند  همشهرى نهاد هاى مهم رس
بسيار تاثير گذار باشد، هيچ ترديدى وجود ندارد كمااينكه موسسه همشهرى 
بزرگ ترين موسسه مطبوعاتى تاريخ ايران و پرشمارگان ترين روزنامه كشور 

متعلق به اين موسسه است. 
اما درباره پرسش تان. مى دانيد كه ما در همه جاى دنيا با موضوع تغيير 
ــانه ها مواجه هستيم و اين موضوع، چيز تازه اى  مديريت و مالكيت رس
ــت. با توجه به اينكه رسانه ها در غرب و كشورهاى ديگر عمدتا به  نيس
ــانه ها  بخش خصوصى تعلق دارند، بنابراين موضوع خريد و فروش رس
ــانه ها باعث شد كه نام كسانى  ــت. خريد رس موضوعى دور از ذهن نيس
مثل مرداك بر سر زبان ها بيفتد. طبعا وقتى مالك رسانه ها تغيير مى كند، 
ــيار وجود دارد و به همين دليل پس از  ــت هم بس احتمال تغيير سياس
جنگ جهانى دوم بارها پيش آمده كه تغيير مالكيت و مديريت رسانه ها 
در كشورهاى اروپايى، سبب اعتراض كاركنان، به خصوص تحريريه ها شده 
ــت. طرح موضوع هايى مانند «استقلال تحريريه اى» و مانند آن هم از  اس
جمله به همين دليل بوده است. يعنى تحريريه ها نگران مداخله مديران و 
مالكان در محتوا بوده اند و كوشيده اند به كمك راه حل هايى تا حد ممكن 
از دامنه اين دخالت كم كنند، براى مثال يكى از اين راه حل ها مشاركت 
ــت كه لوموند و اشپيگل تلاش كرده اند آن را  در مديريت و مالكيت اس
عملى كنند. به اين معنى كه روزنامه نگاران و كاركنان، مالك رسانه شوند 
ــت بگيرند. «استعفا به قيد وجدانى» هم  ــان مقدرات را در دس و خودش
راهكارى در همين بافت است. طبعا خيلى مواقع يك روزنامه نگار بنا بر 
دلايل شخصى مايل به استعفاست، اما در بعضى شرايط روزنامه نگار وادار 
به استعفا مى شود. مثال بارزش اتفاقا نكته كانونى همين پرسش شماست. 
ــى روزنامه  نگار وارد روزنامه يا خبرگزارى با مختصات ديدگاهى الف  يعن
مى شود، سال ها با همين ديدگاه كار و تلاش مى كند، اما ناگهان مواجه 
مى شود با تغيير مالكيت و مديريت و طبعا تغيير خط مشى از الف به. در 
چنين وضعيتى او بر سر دوراهى قرار مى گيرد، بماند و برخلاف اعتقادش 
كار كند يا اينكه قرارومدار آغاز كار و زحمت ساليانش را ناديده بگيرد و 
استعفا دهد. تعبير «استعفا براساس قيد وجدانى» توضيح چنين وضعيتى 
است؛ استعفايى كه هم به لحاظ موضوع و مضمون با استعفاهاى متعارف 
فرق دارد و هم به لحاظ شرايط و امكانات. رسم بر اين است كه در چنين 
مواقعى حقوقى افزون تر از وضعيت استعفاى معمولى به روزنامه نگار تعلق 
مى گيرد، چون شرايطى ناخواسته، استعفا را بر او تحميل كرده است. البته 
ــن راه حل بازه زمانى معينى را دربرمى گيرد، براى مثال يك يا دو ماه  اي
پس از روشن شدن تغيير خط مشى. بعد از اين بازه زمانى، روزنامه نگارى 
كه پذيرفته به كار ادامه دهد، ديگر نمى تواند به چنين قيدى براى استعفا 

متوسل شود. 
ــفانه در ايران عجالتا نمى توانيم به راه حل هايى از جنس راه حل  ما متاس
اول، يعنى مشاركت روزنامه نگاران در مديريت و مالكيت رسانه اى كه در آن 
كار مى كنند، اميدوار باشيم. دليلش هم روشن است. اساسا قانون مطبوعات 
ــت.  ــا چنين راه  حلى را برنمى تابد. يكى از ضعف هاى اخذ مجوز همين اس م
راه حل دوم هم تابه حال به صورت سازمان يافته در مطبوعات كشور اجرا نشده 
است. به عنوان يك سرآغاز و راه حل ابتكارى مى شود پيشنهاد كرد كه دولت 
اين امكان را براى آن دسته از كاركنان روزنامه  ايران و خبرگزارى هاى ايرنا و 
ايسنا كه بنا بر اعتقادشان ديگر مايل به همكارى نيستند، فراهم كند كه از 
امكان استعفا براساس قيد وجدانى بهره بگيرند و به اين ترتيب پايه گذار اين 
سنت در كشور باشد. اگر دولت اين كار را انجام دهد و در اين راه با حسن نيت 
ــا او فكر مى كنند رفتار كند، مى توان  ــبت به روزنامه نگارانى كه مخالف ب نس
ــر ديدگاه در دولت پديد بيايد،  ــال ديگر تغيي اميدوار بود كه اگر باز چند س
روزنامه نگارانى كه با اين دولت همسو و همفكر هستند، خواهند توانست از 
چنين امكانى برخوردار شوند. همين قاعده را مى توان در روزنامه هاى نهادهاى 
ديگر حكومت و شهردارى ها هم به كار بست. البته اين راه حل قطعى نيست، 

اما از هيچى بهتر است. 
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نگاه

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودى: 
ــا همه امكانات  ــران- به طور كامل و ب ــع و پيرو ديگ 1- تاب
ــتم- كشيش روسى كه مدعى داشتن  2- جانشين او- جد رس
نيروى شفابخش بود 3- مطابق با سنت، قاعده و قانون- كميابى- 
ــميدس- روش- آسيب و صدمه  بدل وضو 4- عقيده- عدد ارش
ــتانى- از شخصيت هاى  ــهرى در آلمان- از دروس دبيرس 5- ش
ــبزى غده اى 6- ماشين جنگى- در مثل از آن كوه  كارتونى- س
مى سازند! - رفت و آمد مكرر و بى هدف 7- دوشاب- روزگار بسيار 
پيش از اين- هر نوع وسيله مصنوعى جانشين براى جبران نقص 

عضو يا حفظ زيبايى 8- دكان كوچك- دروازه بان- بى سواد- 
غم و غصه 9- نزديك غروب آفتاب- وسيله حمل ونقل روى 
يخ و برف- رطوبت 10- نام پسر گودرز پهلوان ايرانى- شوهر- 
ــيله اى براى پرواز در آسمان 11- از درندگان- كجاست؟  وس
ــاييده  ــين! - به يكديگر س ــوا 12- راز بالا نش - روزآمد- س
ــت كنده- نان نازك 13- داراى ويژگى يا  ــده- حرف پوس ش
ــراى هتل-  توانايى پايين آوردن دماى غيرعادى بدن- سرس
ــيله نوشتن- خوب نيست  خيمه بزرگ 14- وزنه بردار- وس

15- ادعاى شايستگى يا حق دستيابى به آن- غمگين

افقى: 
1- نوعى تجهيزات امنيتى، نظارتى مورد استفاده در منازل 
و شركت ها براى تحت كنترل قرار دادن قسمت هاى مختلف آن 
مكان 2- ماه هفتم سريانى- مجموعه تلويزيونى به كارگردانى 
«محمود معظمى» با بازى «مهدى فخيم زاده» و «افسانه پاكرو» 
ــال گذشته پخش شد 3- زمين باير فاقد مالك- فرياد-  كه س
هر حادثه زيانبار و ناخوشايند 4- گرفتار- مايه حيات- اصل و 
شالوده- چراگاه 5- بت بى شرو پا! - آنكه شنا كردن بلد است- 
ــش- كوچك ترين  ــن تبريز 6- تلاش و كوش ــدك- جهار م ان
واحد تشكيل دهنده تصوير- شهسوار 7- نصف- بزدل- حشره 
سرخ رنگ 8- دعاى زير لب- واحد فيزيكى- كاهگل- از حروف 
الفباى يونانى 9- كمانگير باستانى- سوغات ساوه- فارسى قديم 
ــيقى غربى-  ــا- تبرك يافته- اندازه 11- نوعى موس 10- امض
ــده- عهد نامه و قرارداد- ميوه باب گلو 12- گياه كوتاه-  رهاش
مظهر سبكى- دانه خوشبو- پايتخت توگو 13- زن باحيا- قتل 
سياسى- سخن آهسته 14- دارالمجانين- شهرآورد 15- كنايه 

از افزون كردن رنج و سختى

جدول1791

جدول1790
سودوكو 794

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 443 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 793 

مطبوعات در جوامع معاصر از نهادهاى قدرتمند اجتماعى 
ــت كه بدون  ــورى را نمى توان ياف ــوند و كش ــوب مى ش محس
ــته باشد. در كنار اهميت رسانه ها به  مطبوعات هويت ملى داش
ــت  ــانه ها حايز اهميت اس خصوص مطبوعات بحث اقتصاد رس
ــا بهره گيرى از  ــانه ها و مطبوعات ب ــم گردانندگان رس تا بداني
منابع موجود چگونه خواسته ها و نيازهاى اطلاعاتى مخاطبان، 
آگهى دهندگان و جامعه را برآورد مى كنند؟ نظام مطبوعات به 

سه شكل قابل بحث است. 
1- روزنامه هاى دولتى كه مطبوعات در ايران خاستگاه دولتى 
دارد. شايد الان خبرگزارى ها و راديو و تلويزيون همين خاستگاه 

را داشته باشند. 
ــاى حزبى كه در اين نظام مطبوعات به عنوان  2- روزنامه ه

ارگان احزاب به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. 
ــر به عنوان كالايى براى  ــاى تجارى كه به خب 3- روزنامه ه
ــران هيچ وقت به  ــتر نگاه مى كنند. اما در اي ــود بيش ــب س كس
ــارى توجه نمى كنند. مطبوعات  ــات به عنوان بنگاه تج مطبوع
ــتگاه دولتى و حزبى داشته است. در دوره  در ايران بيشتر خاس
ــدت 1332-1320 روزنامه تجارى حزبى داريم و بعد از  كوتاه م
سال 1332 روزنامه نگارى ما به الگوى دولتى برمى گردد. مثل دو 
روزنامه اطلاعات و كيهان كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به 
اقتصاد دولتى وصل اند و در ظاهر كاركرد تجارى و سياسى دارند. 
روزنامه رستاخيز، ارگان تنها حزب آن زمان، روزنامه آيندگان كه 
ــوول آن وزير مى شود و  الگوى روزنامه خصوصى بود و مدير مس
ــه با  روزنامه «پيغام» روزنامه اقتصادى كه دولتى بود. در مقايس
مطبوعات دوره پهلوى سوالى كه مطرح مى شود اين است كه در 
طول 35 سال انقلاب اسلامى روزنامه هاى ما چه وضعيتى دارند؟ 
ــاى تجارى بودن و يا حزبى بودن مى كند  اگر روزنامه اى ادع
ــفاف و دقيق دخل وخرج و كمك مالى احزاب و  چرا به طور ش
سهم آگهى ها را مشخص نمى كند؟ روزنامه هاى دولتى كه الان 
ــه حيات خود ادامه  ــكل مدرن ب با همان الگوى قديم اما در ش
مى دهند ملغمه اى از نظام هاى قبلى هستند كه در آن روزنامه ها 
هم كمك دولتى و رانتى دريافت مى كنند و در صف روزنامه هاى 
دولتى هستند و هم از درآمد آگهى ها استفاده مى كنند و به طور 
مستقيم يا غيرمستقيم حمايت مادى احزاب و گروه هاى سياسى 
ــر خود دارند. در اينجا اولين مساله اى كه وجود دارد  را پشت س
ــت. مردم نمى توانند متوجه اين نكته  بى توجهى به مخاطب اس

ــى اى نشأت  ــوند كه پيام و مطلب روزنامه ها از چه خط ومش ش
ــتم  ــت؟ از طرف ديگر در اين سيس ــه و هويت آنها چيس گرفت
خبرنگار تبديل به يك كارمند مطبوعاتى بوروكراتيك مى شود 

كه نمى تواند هويت مستقل حرفه اى داشته باشد. 
مساله ديگر روزنامه نگارى امروز سيستم نظارتى است. چه 
ــمى بر عملكرد خبرنگار، روزنامه نگار،  كسى و با چه مكانيس
ــى را اداره و اقتصاد آن را  ــوول يا ارگانى كه مطبوعات مديرمس
ــتمى هست  تامين مى كنند نظارت دارد؟ و اگر چنين سيس
ــار مخاطبان قرار  ــزارش از نحوه اين نظارت در اختي ــد گ چن
ــد كه بخواهيم  ــكل زمانى به وجود مى آي ــت؟ مش گرفته اس
ساختار مطبوعات را به صورت شفاف تحليل كنيم، آن وقت 
نمى توانيم بگوييم اين نهاد توانسته نقش نظارتى بر رفتار دولت 
ــد و ديده بان واقعى اجتماعى باشد. چون  و قدرت داشته باش
اين نهاد خود وابسته به اقتصاد و ارگان دولتى است. از طرف 
ــى و درآمد آگهى ها  ديگر تيراژ آن در نتيجه درآمد تك فروش
برمبناى تيراژ معلوم نيست. عدم شفافيت در اقتصاد يعنى يك 
معضل واقعى براى مطبوعات و نتيجه آن يعنى عدم استقلال. 
ــرايط ايده آل براى مطبوعات آن است كه اقتصاد و مالكيت  ش
ــاس احزابى كه  ــفاف باشد. در دنيا بر اس مطبوعات كاملا ش
ــد روزنامه اش ديدگاه حزب حاكم را منتشر  به قدرت مى رس
ــتقل و مدنى  مى كند. اما در ايران به دليل نبود نهادهاى مس
ــى روزنامه اى يك شبه عوض مى شود و يا در  و احزاب خط مش
ــازمانى براى خود روزنامه مستقل يا به  درون يك دولت هر س
ــود را  ــه عرضه مى ش نوعى بولتنى كه با رانت دولتى در گيش
داريم، تنها چيزى كه فراموش مى شود مخاطب است و فراوانى 
بودجه دولتى براى تبليغ سازمان دولتى. در حالى كه اگر خوب 
دقت كنيم بايد بگوييم روزنامه فلان سازمان در درون دولت با 
كدام روزنامه دولتى يا غيردولتى رقابت مى كند؟ روزنامه بايد 
موضع داشته باشد، بدون موضع گيرى روزنامه چه پيامى براى 
مخاطب خود دارد؟ اين رقابتى است بى حاصل در درون دولت 
ــوال  ــدت رويه يك دولت و اعضاى آن را زير س ــه اصل وح ك
مى برد وگرنه لزومى به انتشار نشريه متعلق به سازمان ها نيست 
ــراى رقابت روزنامه هاى خصوصى تنگ مى كند.  و عرصه را ب
روزنامه ركن چهارم دموكراسى است و بايد از ركن هاى ديگر 
مستقل باشد و ناظر بر آنها؛ اما روزنامه نگارى مستقل در ايران 
در محاصره مطبوعات دولتى و شبه دولتى است و نجات از اين 
شرايط شفافيت در اقتصاد و اعلام دقيق تيراژ و قبول نظارت 
ــتقل صنفى  را طلب مى كند و در كنار آن وجود نهادهاى مس
ــه اى كه حقوق مادى و معنوى روزنامه نگاران را تامين  و حرف

مى كند، لازم است. 
* استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى

تغيير يك شبه جهت گيرى روزنامه ها در ايران هرچند 
پديده اى نادر محسوب مى شود اما چندان عجيب نيست. با 
تغيير رييس جمهور و رييس دستگاه اجرايى كشور، مواضع 
ــانه نيز به كلى دستخوش تغيير و دگرگونى  روزنامه و رس
مى شود و سمت وسوى متفاوت و گاه متضادى پيدا مى كند. 
اين وضع ناشى از دولتى بودن رسانه هاى ماست. رسانه ها، 
ــتند يا به  ــا و مطبوعات ما عموما يا دولتى هس روزنامه ه
نحوى وابسته به دولت. دولتى بودن روزنامه ها در ايران ريشه 
تاريخى دارد. مطبوعات در ايران، اساسا دولتى و حكومتى 
متولد شده اند و اين مشكل در 200 سال اخير همچنان به 
قوت خود باقى است. مساله اين است كه دولت ها پيوسته 
مانع از شكل گيرى نهاد مستقل و خصوصى مطبوعاتى در 

كشور شده اند. 
ــته دولت ها خود را قدرت تامه مى دانستند و  در گذش
سخن منتقد و مخالف را تاب نمى آوردند. بنابراين مطبوعات 
ــخنگوى دولت ها بودند يا ملزم بودند تا در چارچوب  يا س
ــخن بگويند. دولت ها با چنين  ديدگاه ها و مواضع دولت س
ــت و رويكردى معمولا هيچ نوع انتقاد و نظر مخالف با  باف
ــمى دولتى را تحمل نمى كردند و اگر نشريه اى  مواضع رس
ــد و  ــر مى ش ــتقل از دولت در بخش خصوصى منتش مس
ــور و توقيف  رويكردى انتقادى در پيش مى گرفت با سانس
خود مواجه مى شدند. اكثريت روزنامه ها و مطبوعات امروز 
ما نيز همچنان صبغه و ماهيت دولتى دارند و به اعتبارات و 
رانت هاى دولتى و به بودجه و اعتبار نفتى وابسته هستند. به 
همين دليل است كه با تغيير مديريت كلان كشور، مواضع 
روزنامه نيز بلافاصله و يك شبه دگرگون مى شود. اين مساله 

چند پيامد دارد: 
1-  ما همچنان شاهد روزنامه هايى«بى هويت» هستيم 
ــند. از  كه مقام و موقعيت ملى را هم با خود يدك مى كش
ــا فاقد روزنامه هاى مستقل و متعلق به  ــوى ديگر اساس س
ــتيم كه به صورت نهادى بلندمدت  بخش خصوصى هس
ــده باشند. هيچ نهاد مطبوعاتى  ــور تاسيس ش در كل كش
غيردولتى در كشور كه 40،50 سال عمر كرده باشد، نداريم. 
عمر روزنامه غيردولتى متعهد به انجام مسووليت صنفى و 
پايبند به رسالت حرفه اى و اجتماعى، اگر به 10، 15 سال 
برسد، يك معجزه به حساب خواهد آمد. روزنامه ها در ايران 

اگر دولتى هم نباشند، روزنامه اى نيمه خصوصى وابسته به 
ــازمان هاى دولتى و بخش عمومى يا احزابى هستند كه  س
غيرمستقيم از بودجه دولتى ارتزاق مى كنند. روزنامه هاى 
ــر مقطعى مواضع و ديدگاه ها  دولتى به همين دليلِ تغيي
ــتند به عنوان روزنامه و رسانه  و رويكردهاى خود قادر نيس
اثرگذار و معتبر در سطح ملى فعاليت خود را گسترش دهند 

و تثبيت كنند. 
ــاى صنف و حرفه  ــن وضع بر اعض ــر ديگر اي 2-  تاثي
ــن نهادها فعاليت  ــت كه در اي ــانه اس روزنامه نگارى و رس
مى كنند. اين وضع، مانع از برخوردارى آنها از هويت مستقل 
ــد بوروكرات و  ــود و روزنامه نگار را به كارمن ــى مى ش صنف
وابسته تبديل مى كند. خبرنگار و روزنامه نگارى كه موظف 
ــازمانى خبر و گزارش  ــد در چارچوب دستورالعمل س باش
تهيه كند و با تغيير مديريت، ناگزير به تغيير ادبيات و لحن 
گفتار و نوشتار خود باشد كمتر مى تواند يا اصلا نمى تواند 
توانمندى و استعداد خود را در اين حرفه نمود و بروز دهد 
و بيشتر به مثابه كارمند و بوروكراتى نمايان مى شود كه از 
ــت. به نظر من كاركنان اين نوع  اصل خويش بازمانده اس
نهادهاى مطبوعاتى و رسانه اى به «مسخ شخصيتى» دچار 
مى شوند و به رغم اينكه بايد استعداد، توانمندى و خلاقيت 
ــان دهند، مجبور مى شوند به يك  خود را در اين حرفه نش
نوع زندگى كارمندى در چارچوب و ضوابطى تن دهند كه 
ــده و قطعا افرادى  ــتقلال و هويت واقعى خود دور ش از اس
كه نخواهند درگير اين شخصيت شوند عمر كوتاهى دارند. 
قطعا اين تفسير جنبه مطلق ندارد و به موازات چاپ و 
انتشار روزنامه هاى مستقل در كشور پيوسته شاهد حضور 
نيروهاى حرفه اى و وفادار به مسووليت هاى حرفه اى بوده ايم. 
3- از ديگر پيامدهاى تغيير رويكرد مطبوعات و رسانه 
ــت رفتن«اعتماد مخاطب» است.  ــطح جامعه، ازدس در س
ــانه چگونه به اخبار و اطلاعات  مخاطب يك روزنامه يا رس
ــانه تا ديروز  ــانه اعتماد كند، در حالى كه اين رس يك رس
ــش، وزرايش،  ــام و تمام يك رييس جمهور، دولت مدافع ت
ــبه تغيير موضع  ــع و اقداماتش بوده و ناگهان يك ش مواض
ــخن مى گويد؟  ــته س مى دهد و متفاوت و متضاد با گذش
ــانه به عنوان يك نهاد اطلاع رسانى  آيا مخاطب به اين رس
ــتقل اعتماد و توجه مى كند؟ اعتماد  منصف، معتبر و مس
به رسانه در شرايطى به دست مى آيد كه مخاطب احساس 
كند در همه حال شاهد اطلاع رسانى شفاف و بدون سانسور، 
ــاد و عملكرد نامطلوب دستگاه هاى اجرايى از  انتقاد از فس

جانب رسانه و روزنامه هستند. 
*روزنامه نگار

روزنامه نگارى مستقل 
در محاصره مطبوعات دولتى و شبه دولتى

روزنامه هايى كه يك شبه 
«عوض» مى شوند

ليلا ابراهيميان هوشمندرضوى* مسعود  پژمان موسوى

ــد كه «صبح روحانى مان» هم  ــفنديارمان بهار بيايد» اما نه تنها او نيام قرار بود «اس
ــد»؛ روحانى آمد و دولت يازدهم جاى دولت دهم را گرفت، همان طور كه  «به خير ش
ــتم را گرفت و روزى روزگارى در همين  ــال پيش دولت نهم جاى دولت هش هشت س
خيابان پاستور، محمود احمدى نژاد به جاى سيدمحمد خاتمى بر مسند رياست جمهورى 
نشست. همان طور كه آن زمان در سال 84 روزنامه هاى دولتى، يك شبه «تغيير سياست» 
دادند و «جور ديگر» شدند، روزنامه هاى دولتى كه اتفاقا اين بار تعدادشان بسيار هم بيشتر 
از 84 بود، باز هم يك شبه تغيير سياست دادند و «جور ديگر» شدند تا مردمى كه هر 
روز پاى گيشه ها از «اسفنديار» و «محمود» مى خواندند، اين بار از «تدبير و اميد»بخوانند. 
«ايران»، «خورشيد» و البته «شهروند» به عنوان مثلث طلايى رسانه اى دولت دهم، با روى 
ــت دادند و «راه ديگر» در پيش گرفتند؛  ــدن دولت يازدهم، به كلى تغيير سياس كار آم

سخن در اين بين اساسا از نوع اين تغيير جهت و سمت وسوى گردانندگان اين روزنامه ها 
نيست كه «آزاديخواه» هستند يا «محافظه كار و تمركزگرا» بلكه سخن به تمامى اين است 
كه اين تغيير و تحول ها و اين آمدن و رفتن ها، چه نسبتى با روزنامه نگارى حرفه اى و 
حقوق صنفى روزنامه نگاران ايران دارد؟ تغيير سياست ها و جور ديگر شدن ها تا چه حد 
محدود كننده و نافى استقلال حرفه اى روزنامه نگاران ايران است و اين مساله چه پيامدها 
و تبعاتى را براى روزنامه نگارى مستقل ايران به دنبال دارد؟ آيا چاره كار اخراج تيم قبلى 
و روى كار آوردن تيم جديد و همسو است؟ آيا تزريق سياست هاى دستورى و اعمال 

خط مشى هاى جديد به تيم سابق براى «همراه»شدن با مديريت جديد راهگشاست؟ آيا 
به حاشيه راندن تيم سابق براى برعهده گرفتن كارهاى كم اهميت تر و در دست گرفتن 
سرويس ها و گروه هاى حياتى اين رسانه هاست كه راه چاره است؟ تكليف اين دوگانگى 
ــده براى خبرنگاران باشد؟  ــود؟ چه كسى بايد پاسخگوى دوگانگى ايجادش چه مى ش
ــگاران در اين خصوص چه موضعى دارد؟  ــن حقوقى و حقوق حرفه اى روزنامه ن موازي
مردم و افكار عمومى به عنوان مخاطبان اصلى اين روزنامه ها در اين بين چه واكنش و 
نگاهى به اين تغيير و تحول ها دارند؟ آيا آنها با اين حجم تغييرات مثبت يا منفى، اساسا 
مى توانند به خبرنگاران و نويسندگان يك روزنامه اعتماد كنند و باز هم پيگير مطالب و 
نوشته هاى آنها باشند؟ صفحه رسانه «شرق» تلاش كرده است نيم نگاهى داشته باشد به 

اين «مساله» و نوع مواجهه با آن...  .

روزنامه نگارى مستقل و حرفه اى در محاق

روزنامه هاى دولتى و «مساله» تغيير سياست هاى رسمى

 بهروز گرانپايه* حسين افخمى*


